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شناسی متفاوت، اما در ارتباط بـا یکدیگرنـد. در ایـن    دو روش »شناسی کاربرديروش«و » شناسی بنیادینروش« :چکیده
اي از ارتبـاط ایـن دو حـوزه بـا یکـدیگر را در حـوزه       شناسـی، نمونـه  ضمن پرداختن به حدود ایـن دو نـوع روش   نوشته،

ي اسـتقراء،  هـا بنیادین، تأثیرهاي آن در روش شناسیبررسی تاثیر نومینالیسم در روشکنیم. پس از نومینالیسم بررسی می
ها این اسـت  شود. وجه مشترك این روشهاي کاربردي است، ارائه میاستنتاجی و مصاحبه، که مربوط به روش - فرضیه

پـذیري  شوند. سازوکار این انکار در هر روش متفاوت است؛ معیار تحقیقدر مسیر رسیدن به علم، کلیّ را منکر میآنها  که
استنتاجی، و در نهایت، پنـاه بـردن    - کار شرط ضرورت در مقدمه شرطیه روش فرضیهو پسینی دانستن علم در استقراء، ان

مصـاحبه، نومینالیسـم را بـه حـوزة روش      - گـرایش خاصـی از  - آزمایی در روش پوپر و برساختن کلیّ در فرایند به نظریه
  کاربردي کشانده است.

  .، فرضیه، مصاحبهکاربردي، استقراءشناسی بنیادین، نومینالیسم، روش ها:کلیدواژه
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  مقدمه
اما بایـد اذعـان    ،شودشناسی، مباحث دیگري را نیز شامل میعلوم اجتماعی علاوه بر روش ۀگرچه فلسف
اسـت. در   »شـناختی روش«شود از نـوع  علوم اجتماعی مطرح می ۀترین مباحثی که در فلسفکرد که مهم

ز بیشـتر ا  - تحلیلـی پـر کـرده اسـت     ۀکه بیشتر فضاي حاکم بر آن را فلسفـ   علوم اجتماعی نوین ۀفلسف
دهـیم  نظر قرار میمد »روش بنیادین«عنوان آید و آنچه ما بههاي کاربردي سخن به میان میبررسی روش

ها مـورد بحـث تحلیلـی قـرار     فرضعنوان پیشگذارند یا مباحثی از این دست را بهمیبه فلسفه وا عموماً
تفـاوت مـاهوي دارنـد و     هـا فرضاصطلاح مبادي با پیش ،دهند. این در شرایطی است که در نگاه مامی

بررسـی ارتبـاط    ،هاي بنیادین استوارند. بنـابراین جمله روشاز ،هاي کاربردي بر مبادي خاص خودروش
گیـرد. ایـن نوشـته    جـاي مـی   ،علوم اجتمـاعی  ۀفلسف ةدر حوزو  استاین دو روش یک بررسی علمی 

 ،ندهسـت براي روش بنیادین خاصـی   شناختیشناختی و معرفتکه مبنایی هستی ،الیسم و نومینالیسم رائر
  .دریگمیاین مبنا را تا روش کاربردي پی  کارگیريبه ياهتأثیر ،بررسی کرده

مبنـی بـر اینکـه کلیـات نـه در       ،کلیات اسـت  زمینۀموضعی در  کارگیريبه ،در حقیقت »نومینالیسم«
ها یـا طبقـات   که به گروه ستا هاییبلکه کلیات همان نام ،واقعی نیستند یخارج و نه در ذهن، موجودات

عـدم  معنـاي  بـه  نومینالیسم نفی کلی عقلی ةشالود .(Reese, 1996, p. 393) شودچیزهاي منفرد اطلاق می
اسـاس بحـث    ،که این مفهوم دارد. بنـابراین  ستا شناختیانکار نقش معرفت ،تبع آنوجود عقلی آن و به

گردد. بحث کلی عقلی نیز با مباحـث فراینـد   زمیشناسی بانومینالیسم به بحث کلی و نقش آن در معرفت
ذهن فلاسفه را بـه خـود    ،هم تنیده است. این بحث از دیربازدر ،ادراك، ماهیت و نقش ماهیت در ادراك

عالم خـارج داراي   :گفتندها قرار داشتند که میدر مقابل سوفیست افلاطونو  ارسطو .مشغول کرده است
رو، ازایـن و اشـند  از خارج هماهنگ بـا تغییـرات ایـن عـالم نب    و ممکن است شناخت ما  ،حرکت است

از  .)100- 99 و ص 66- 65 ص ،1388- 1375، کاپلسـتون ( شناخت یقینی واقعیت عالم غیرممکن است
عنوان حقیقـت اصـلی و پایـدار و غیرمتغیـر آنهـا      در مقابل، ماهیت اشیا را به ارسطوو  افلاطون ،روهمین

  ).178ص  (همان، پذیر استدر اصل، شناخت واقعیت عالم امکان مطرح نمودند که با شناخت آن
  :است مطرح شده »کلی« ةسه یا چهار نظریه دربار ،در مجموع

 »همـانی این« ۀنظری .(Butchvarov, 1966, p. 4-6) نومینالیسم ۀشباهت و نظری ۀهمانی، نظریاین ۀنظری
تنهـا در ضـمن افـرادش و در     - داراي مابازاي مستقل از افرادش باشد یا نباشـد » کلی طبیعی«بنا به اینکه 

نظـر از اینکـه ماهیـت اسـتقلال     همانی صـرف این ۀشود. نظریبه دو دسته تقسیم می - ذهن موجود باشد
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فهـوم کلـی بـر    صـحت اطـلاق م   سرّ :معتقد است ،وجودي داشته باشد یا درضمن افراد آن موجود باشد
. این ماهیت مشترك آنهاست کـه  استموارد کثیر، در ماهیت آن موارد و ادراك آن ماهیت توسط مدركِ 

 ـ   آن موارد را شبیه به هم کرده، تحت یک لفظ جاي می واسـطه درك ماهیـت   هدهد و ایـن اطـلاق تنهـا ب
  پذیر است.توسط مدركِ امکان

تنهـا در   ،وجه اطلاق یک لفظ کلی بـر مـوارد کثیـر    :تمعتقد اس ،اي متفاوتگونهبه »شباهت« ۀنظری
در شباهت خانوادگی آنها نهفتـه اسـت. بـه نظـر      ،داران این نظریهبرخی از طرفعبارت به شباهت آنها و

 نـیم و کصـور  یک خـانواده ت  دردارد که آنها را شده ما را بر آن میشباهت گروهی از موارد مشاهده ،آنها
  اطلاق کنیم.آنها  ۀیک نام را به هم

رو بـا هـم مرتبطنـد کـه     هاي متکرر از آنکیفیت دارد:د اعتقااست که  »نومینالیسم« ۀسوم، نظری ۀنظری
. در ایـن نظریـه، ضـمن نفـی     (Ibid, p. 11 & 17) ند و لاغیرهست عام ۀمواردي از قابلیت اطلاق یک کلم

. آینـد شـمار نمـی  ، بـه شودقرار داده میمفهوم کلی، چیزي جز یک نام که براي افراد متعدد حقیقت کلی، 
دهـی برخـی   داند که ما براي سامانشناسیم تنها الفاظی میمی »مفهوم کلی«عنوان ما بهرا این دیدگاه آنچه 

  کنیم.صورت تعینی از آن استفاده میهاعیان خارجی وضع کرده یا ب
یرات خـود را نشـان داده اسـت.    نومینالیسم در قلمرو وسیعی تـأث  ،علوم اجتماعی امروزین ۀدر فلسف
اند و نویسندگان بسیاري روش بنیـادین خـود   بهره نماندهشناختی علوم نیز از این گرایش بیاصول روش

 ةهاي نومینالیسم جدید این است که ایـن دیـدگاه را بـه حـوز    اند. یکی از ویژگیرا بر این اصول بنا نهاده
هاي متأخر را نسـبت بـه   ست دیدگاها این ویژگی کافیکشاند. براي نشان دادن شناسی میروش و روش

کلیـات، تمـایز بـین کلـی و جزئـی را در       ۀلئهاي متأخر نسبت به مس ـکلیات بررسی کنیم. دیدگاه ۀلئمس
 بـارة دادهـاي آن چیزهـایی در  باشد که بـرون اند: آیا علم باید داراي نظامی جواب این مسائل مطرح کرده

هـاي  چه روشـی را برگـزینیم کـه منجـر بـه مفـروض گـرفتن هسـتی         ؟ئیاتکلیات به ما بیاموزند یا جز
به تمایز بـین   ـ غیرکشفیـ  نگاه کارکردي ؟تر چه نسبتی با جزئیات دارندمقولات عام ؟غیرفیزیکی نشود

 ۀهم ـ) Eberle, 1970, p. 8-10( هاي صوري به کمک ایـن تمـایز  زبان ۀمعناشناسانکلی و جزئی و تفسیر 
سـت.  مواجـه ا د که امروزه علوم انسانی بـا آن  هستن شناختی بسیار مهم و عمیقیاین موارد مباحث روش

  روش وارد شده است. ةحوز بههاي نومینالیسم معاصر این است که یکی از ویژگی ،بنابراین

  شناختي با روششناختي و معرفتنسبت مباني هستي
یابـد. بنـابراین، بـراي دریافـت آن، نـاگزیر از بررسـی       میاین نسبت تنها در ارتباط با یک علم معنا 
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گیري یک علم هستیم. نظریات متفاوتی در فلسفۀ علم براي پاسخ به ایـن سـؤال ارائـه    فرایند شکل
شـناختی،  گرایانـه معتقـد اسـت: مبـادي هسـتی     شده، امـا ایـن نوشـته براسـاس یـک نظریـۀ واقـع       

ک علم تأثیر بسزایی دارند. بـر ایـن مبنـا، مراحـل     گیري یشناختی در شکلشناختی و انسانمعرفت
شـناختی،  گیري یک علم به این صـورت اسـت کـه ابتـدا مبـادي و اصـول موضـوعۀ هسـتی        شکل

شود. سپس یک چارچوب کلـی براسـاس مبـادي    شناختی خاصی اتخاذ میشناختی و انسانمعرفت
هـا  چارچوب کلی، مکاتب و گـرایش گویند. از این می» روش بنیادین«شود که به آن اولیه ایجاد می

هـا،  جهت با این نظریهکنند. همهاي همسو با خود را ایجاد میآیند و این مکاتب نظریهوجود میبه
هـاي  شده علاوه بر تأثیر بـر روش هاي ارائهگیرد. نظریههاي کاربردي متناسب با آنها شکل میروش

ذار است. ارتباط ایـن سـطوح مختلـف فراینـد     ها و موضوعات علمی نیز تأثیرگکاربردي، بر حوزه
هـا  گیري علم، متناسب با یکدیگر شکل گرفته است و اگر یکی از این سطوح با دیگـر سـطح  شکل

خـود   شناختی خواهد داشت. بنابراین، در شرایطی که نظریـه، تناسب نداشته باشد قابلیت نقد روش
هـاي  شناختی است، باید بین نظریه و روششناختی و انسانشناختی و معرفتر از مبادي هستیمتأث

هـاي  کاربردي تناسب باشد. با این سازوکار، مبادي در روش نیز تأثیرگذار خواهند بود؛ مثلاً، نظریـه 
هـاي تفهمـی و   دامنـه هسـتند و نظریـه   هـاي پهـن  ویستی) بیشتر مقتضی روشیگرایانه (پوزیتاثبات

گرایش دارند. این در شرایطی است کـه هریـک   ق یژرفایی و عم يهاپدیدارشناختی به سوي روش
اند. علاوه بر این، مبادي و اصـول موضـوعه بـه واسـطۀ     گانۀ متفاوتی بنا شدهاز این نظریات بر مبادي سه

هـاي  عنوان عوامل اصلی و علتشکل دادن ساختار معرفتی یک نظریه، بر گزینش موضوعات خاصی به
عنـوان  شود تا پـرداختن بـه آن عوامـل بـه    ن مسئله موجب میمسلط در قلمرو دانش تأثیرگذار است و ای

گـوي  وحوزة مورد علاقۀ نظریه، فعال شود و بر همین قیاس، در هر نظریه برخی عوامل از محـور گفـت  
گردد و به دنبال آن، حوزة مربوط به آن عوامـل از قلمـرو دانـش و    رنگ میشود و یا کمعلمی خارج می

معرفتی هر نظریۀ علمی مبتنی بر مبـادي و اصـول موضـوعۀ خـود اسـت و      شود. ساختار فهم خارج می
هـاي معرفتـی علـم بـه دنبـال      شناسی کـاربردي و حـوزه  پیامدها و لوازم منطقی خود را در قلمرو روش

هـایی اسـت کـه براسـاس     آورد. این ساختار همچنین متشکل از مجموعه مفاهیم، تصورات و گـزاره می
هـاي مختلـف فعـال در    اند. با ایـن بیـان، هـم حـوزه    نطقی و علمی سازمان یافتهاي مگونهمبانی خود، به

هـاي مختلـف،   هاي علوم اجتماعی و هم معرفی عوامل زیربنایی و مسلط گوناگون توسط نظریـه پارادایم
  ).4-2ص تا، (پارسانیا، بیگیرد گانۀ مزبور قرار میتحت تأثیر مبادي سه
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  شناسي كاربردي و بنيادينروش
گونـاگون را نسـبت بـه     ۀشناسی بنیادین با روش علمی، پیامدهاي منطقی مبادي و اصول موضـوع وشر

). اگر یک علم به یک موجود زنـده تشـبیه   3 ، صهمان( کندجو میومعرفتی و علمی جست ةیک حوز
شود، در حکم انـدام علـم   فعال می هاهایی که نظریه در آنشود، نظریه در حکم قلب آن علم است. حوزه

کنـد و در  هایی است که ارتباط قلب با انـدام را تـأمین مـی   شناسی کاربردي در حکم رگو روش ندسته
 ۀعلـم در حکـم روح و جـان نظریـه اسـت. روش بنیـادین حلق ـ       ۀمبادي و اصول موضوع ،این صورت

 ،ک علـم ی ـعنوان ن بهیادیبن یشناسروش کند ویت تأمین مییک واقععنوان به روح و قلب را بین ارتباط
  (همان). کندارتباط مزبور را تبیین می

و  یشـناخت ، معرفـت یشـناخت یهسـت  يهـا فـرض شیو پ ـ ین مبانین، ارتباط بیادیبن یشناسدر روش
د. شـو بررسی مـی از سوي دیگر، جمله روش کاربردي نظریه ازگوناگون و ابعاد  ،سوکیاز  یشناختانسان
ها باید متناسب با قلب باشند و قلب نیز متـأثر از روح اسـت، روش کـاربردي مطـابق     ه رگگونه کهمان

گونه کـه دو نـوع   همان ،خود نظریه تحت اشراف مبادي بنیادین آن است. بنابراین وگیرد نظریه شکل می
شناسـی  شناسـی کـاربردي و روش  روش :شناسی متفاوت نیز خواهیم داشـت نوع روش دو ،روش داریم

بـراي   ،، به روش پژوهش عملیاتی اشاره دارد که محقق در فرایند تحقیق»کاربرديشناسی روش« .بنیادین
مربوط به شـناخت شـرایط کـاربرد یـک      »شناسی کاربرديروش«گیرد و رسیدن به نتیجه از آنها بهره می
ارتبـاط واقعـی بـین مبـادي      ،عنوان یک علمادین، بهشناسی بنی. روشاستروش در ارتباط با یک نظریه 

  کند.بنیادین و نظریه و روش کاربردي را تبیین می
شناسی بنیادین یک اندیشه، فرایند به ظهور رسیدن یک نظریه، نشـان داده خواهـد شـد.    روش ۀبا ارائ
یـن مراحـل را دریـابیم.    خواهیم توانست هماهنگی یا عدم همـاهنگی ا آنها  با کنار هم قرار دادن ،بنابراین

 ،طور مجـزا ن بهآکند. علاوه بر شناختی مهیا میشناسی بنیادین زمینه را براي نقد روشدر حقیقت، روش
  در نقد مبنایی و بنایی نیز بهره جوییم. ،بحث ةشدفراهم يتوانیم از اجزامی

  شناختينوميناليسم روش
شـناختی مربـوط بـه    گرایـی روش ارائه کردیم، نـام  گیري یک علمبا توجه به تصویري که از فرایند شکل

بر روش کاربردي نیز تأثیرگـذار   ،طور قطعنه روش کاربردي، گرچه به است، )روش بنیادین( دوم ۀمرحل
ــی روشاســت. ذات ــادي هســتی شــناختی و نومینالیســم روشگرای ــر مب شــناختی، شــناختی، هــردو ب

شـناختی بـه   نومینالیسـم روش  ،. در حقیقـت اسـت  اسـتوار  شناختی خاص خودشناختی و انسانمعرفت

۷۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

و  گونـاگون هـاي  و مکاتب و گرایش استبنیادین خاصی  کلی اشاره دارد که برآمده از مبادي یچارچوب
ن را در چـارچوب  نـوی مجموعـه علـوم    پـوپر کـه  چنـان  ،گیـرد کلان علمی در چارچوب آن شکل مـی 

عطـف   ۀنیـز طـرح نقط ـ   کـواین ). 664- 662، ص 1364(پـوپر،   دهـد شناختی قرار مینومینالیسم روش
این نوع نگـاه را   ياهکند و تأثیرمنسوب می 1786در سال  جان هورن توكشناختی را به گرایی روشنام

  ).115، ص 1386(باقري،  کشاندتا فلسفه و علوم اجتماعی امروزین می
» شـناختی گرایی روشذات«ار دارد. شناختی قرگرایی روششناختی در برابر ذاتگرایی روشنام

به کار رفت. بر ایـن اسـاس، وظیفـۀ     پوپرتوسط  افلاطونهاي اصطلاحی است که با الهام از اندیشه
ایـن اصـطلاح را    پوپردانش کشف و توصیف طبیعت اشیا بوده و مراد از طبیعت، جوهر آنهاست. 

اخیر به دانشـی اشـاره دارد کـه در آن     به کار برده است. اصطلاح» شناختیگرایی روشنام«در برابر 
هدف نه شناخت کنه و جـوهر اشـیا، بلکـه کـنش و واکـنش آنهـا، روابـط علـّی موجـود در آن و          

» آب چیسـت؟ «شود که سان، اگر در جوهرشناسی این سؤال مطرح میگیري از آنهاست. بدینبهره
هاي بیشـتري  توان استفادهمیخورد و چگونه آب به چه دردي می«گرایی سؤال این است که در نام

  ).447، ص1370(ساروخانی، » از آن نمود؟
 :کندشناختی مطرح میگرایی روششناختی و ذاتدو نوع تعریف را با نگاه به نومینالیسم روش پوپر
» از چـپ بـه راسـت   «گیرد و تعریـف  براساس آن شکل می ارسطو ۀکه فلسف» از راست به چپ«تعریف 

ایـن اسـت کـه بـراي      »راست به چپ«کنند. تعریف از از این تعریف استفاده می اًکه علوم امروزي اساس
باید به ماهیت اشاره کنیم که در تعریف، موضـوع ماسـت و سـپس تعریفـی      ،شناخت یک چیز به ناچار
ن، مـا  نـوی ولی در علوم  .گیردصورت می »راست به چپ«تعریف از  ،بنابراین .براي آن ماهیت ارائه کنیم

گـوییم  گاه مـی گوییم و آندهیم و خواص آن را میکنیم؛ ابتدا آن چیز را شرح میاین عمل میبه عکس 
نـام ماهیـت    ،در این علوم ،بنابراین .توان به این اسم نامیدمی ،که این چیز که این خصوصیات را داراست

  ).664- 662، ص 1364 (پوپر، نه چیزي بیش از آن ،یک علامت اختصاري است ،در حقیقت
 ،شناسـی در هسـتی  پـوپر  .اشاره بـه روش بنیـادین دارد  » شناختینومینالیسم روش«در » روش«ۀ کلم

هـا  گرایی محتـاط، واقعیتـی بیرونـی و مسـتقل از انسـان     گرایی محتاط است. براساس واقعمعتقد به واقع
سـتی درك  پذیر نیست که آن واقعیـت را بـه در  نقص حواس، براي انسان امکان سببولی به ،وجود دارد

کـه گـرایش    - گرایـی سـطحی  پذیر و تجربـی بـا واقـع   در قبول اصل واقعیت خارجی مشاهده پوپرکند. 
گرایـی سـطحی   دیگر واقع ۀشناسانفرض هستیاما به پیش ،داستان استهم - گرایان استمربوط به اثبات
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نقـص   ةکننـد را توجیهفرض به این معنا که وي این پیش ؛کندمندي طبیعت خدشه وارد میمبنی بر قاعده
فـرض  تـوان در پـیش  گرایـی سـطحی را مـی   با واقـع  پوپرداند. تفاوت مهم رویکرد حواس ظاهري نمی

که در مبنـاي   ،گرایانجو کرد. اما اثباتوو مبنی بر نقص ابزارهاي شناختی انسان، جستاشناختی معرفت
حواس ظاهري ابزار مناسـبی   :دندشناسی معتقدر معرفت ،ندهست گرایان سطحیشناختی خود واقعهستی

ــک نومینالیســت روش  ــراي علــم اســت. ی ــه آنچــه  ب هــاي فــرضدر پــیشرا شــناختی اصــرار دارد ک
 ـ  أپـذیر، مـورد ت  هـاي غیرمشـاهده  اش مبنی بر انکار جواهر و هستیشناختیهستی  ۀواسـط هکیـد اسـت ب

شناسـی،  جاي هسـتی شناسی بهننشاندن زبا ۀواسطههمچنین ب کند وي که براي تعاریف ارائه میسازوکار
بـر انکـار جـواهر، ذوات و     »چپ به راسـت «تعریف از  سازوکار ،در زیربناهاي علم نهادینه کند. بنابراین

شـناختی بـه   با تقلیل درك موضـوعات هسـتی  ـ  پوپرغیر از ـ  دیگربرخی که همچناندارد؛  کلیات اصرار
کنند. این نگاه بـه علـم، تعـاریف و جایگـاه علـم، زمینـه را بـراي تـأثیر         یید میأهاي زبانی آن را تتحلیل

و تـأثیر نومینالیسـم    پـوپر بـه روش کـاربردي   (در ادامـه،  کنـد.  نومینالیسم در روش کاربردي فـراهم مـی  
  .)اش در آن خواهیم پرداختشناختیروش

شـود کـه مـا    قاد به جوهر از این ناشی مـی بر اینکه اشتباه اعت آیرکید أت باید یادآور شویم که ،در اینجا
بایـد یـک مابـازاي وجـودي داشـته       مان این است که هرگاه اسمی در موضوع جمله واقع شد حتماًتلقی

گـاه بـر وجـود آن    ي چیـزي معـین شـود آن   اتحلیلی بر اینکه ابتدا باید مفهوم و معن ۀکید فلسفأت باشد و
  بوده است.ن تأثیریگزیند برشناختی را بنومینالیسم روش پوپربر اینکه  ،اندیشه شود

  ي و كيفي در روش كاربرديشناختي و سنت كمنوميناليسم روش
ترکیبـی نمـود یافتـه     در سـنت  ،گرا و بنابراینگرا و هم کیفیشناختی هم در سنت کمینومینالیسم روش

هـا  کننـد از پدیـده  مـی سـعی   ،شـناختی گرایـی روش از نام پوپردوي آنها براساس تعریف  زیرا هر ؛است
ی کیفیسنت  به این معنا که ؛ارائه کنند »چپ به راست«تعاریف  گـرا در روش پـژوهش   گرا نیز مانند کمـ

یعنی ابتدا بـا   ؛کنندتحت مطالعه فراهم می ةپدید بارةهاي کیفی اطلاعات خاصی را درابتدا از نمونه ،خود
گـاه موضـوع را بـا    دهنـد و آن کنند و به خصوصیات پدیده اهمیت میهاي استقرائی آغاز میگیرينمونه

  ).34ج، ص 1389 ،محمدپور( شناسندهمین خصوصیات می
زیـرا از   ؛انجامدشناختی میشروع فرایند علم از استقراء در هر پارادایمی که باشد به نومینالیسم روش

کند که جـوهر موضـوع   زمینه را براي این فراهم می کهاست  »چپ به راست«ن فرایند تعریف از لوازم ای

۸۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 شـناختی در را به همین خصوصیات اخذ شده از استقراء تقلیل دهیم. ناگفته نماند کـه نومینالیسـم روش  
گـرا  کیفـی سـنت   بزرگی است و آن ناشی از این اسـت کـه   هايگرا داراي تفاوتگرا و کیفیکمیسنت 

و  »اثبـاتی «گـرا متعلـق بـه پـارادایم     یکمسنت  و حال آنکه ،است »تفسیري - برساختی«متعلق به پارادایم 
فراینـد تفسـیر خـود از    در  »تفسـیري  - برساختی«است. با این وصف، نومینالیسم در پارادایم  »پسا اثباتی«

الامکان ه نتایج تحلیل آن حتیزند کدست به ساخت چارچوبی می هاي کیفی،شده از نمونهاطلاعات اخذ
کدام ما کند هیچبراي دستیابی به علم مطرح میسنت  مطالعه باشد. معیارهایی که اینمورد قبول گروه مورد

کند که دلالتـی بـه آنچـه    شود، بلکه تنها برساختی را ارائه میرا به ذات موضوع و وجود آن رهنمون نمی
گیریم شناسی براي این در نظر نمیمتغیرهاي پایبند را در زمینۀ هستی، ما یناکوهست ندارد، بلکه به بیان 

 - ي خاصـی أگفته بـا ر گیریم که بخواهیم بدانیم می که بخواهیم بدانیم چه چیز هست، بلکه وقتی در نظر
اي اسـت  لهئگوید چه چیز هست، و تا این اندازه به حـق مس ـ می - خواه از خود ما باشد خواه از دیگري

  ).17، ص 1386 (باقري، له دیگري استئاما آنچه هست مس ؛شودن مربوط میکه به زبا
سـنت   مشـترکند.  ،ثقـل نومینالیسـم اسـت    ۀکه نقط ،سازي براي انکار کلی عقلیدر زمینهسنت  هردو

گرا مشـاهدات را مـورد فهـم    کیفیسنت  شود وپذیري، وجود کلیات را منکر میگرا با معیار تحقیقکمی
آیـد گرچـه ممکـن اسـت     کند. آنچه از این برساخت به دست مینوعی آنها را برساخت می به ،قرار داده

اما ارتباط کشفی با واقعیت خارجی ندارد. این در حالی اسـت   ،هاي نرم و شبه کلی باشدمربوط به مقوله
 ،اینواقعـی بیـان کنـد. بنـابر    صـورت  بـه  توانـد ایـن ارتبـاط را   تنها کلی عقلی مـی  - بیان کردیم که - که 

نیـز وجـود دارد و ایـن    سـنت   در ایـن  ،گرا گرایش برساختی وجود داشـت کمیسنت  گونه که درهمان
 نیسـت کـه   اکند. این نکته بـه ایـن معن ـ  نومینالیستی هردو را پررنگ می ۀهاي متمایز جنبگرایش به شیوه

نومینالیسـم   ،بیـان شـد   کـه بلکه چنان ،نومینالیستی استسنت  هاي آن یکگرا در تمام شاخهکیفیسنت 
اما هنوز این نکتـه را ناگفتـه    .گیري تعاریف و روند تولید علم نظر داردشناختی به چگونگی شکلروش

و اسـت   شـده در تعریـف  ظهاراشـده و  گذارد که آیا واقعیت موضوع تعریف، همان خصوصیات بیانمی
دارد و این اظهـارات تنهـا از    يدیگریا اینکه حقیقت مستقل  ؟موضوع تنها نامی است براي این اظهارات

امـا   ،شـناختی گرچـه در ارتبـاط بـا نومینالیسـم اسـت      ؟ نومینالیسـم روش اسـت  هخذ شدانمود آن  ۀلای
  ال ندارد.ؤصراحت جوابی براي این سبه

  مناسبت روش استقرائي با نوميناليسم
ی و کیفـی بررسـی     شـناختی را در روش هایی از تأثیرات نومینالیسم روشدر این قسمت نمونه هـاي کمـ
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هـاي  و انکار جواهر، که نشأت گرفته از اتخاذ مبانی مربوط به حـوزه  »چپ به راست«کنیم. تعریف از می
 ـ  اسـت، شناسـی  شناسی و انسانشناسی، معرفتهستی ۀگانسه مکاتـب،   گیـري در شـکل  ،خـود  ۀبـه نوب

که قیاس ابزار مناسبی بـراي بدسـت دادن   هاي کاربردي تأثیر مستقیم دارد. درحالیگاه روشها و آننظریه
شـود.  محـدود مـی   »چپ بـه راسـت  «هاي بروز آن در تعریف از است، زمینه »راست به چپ«تعریف از 

نـواختی آنهـا مناسـبت    یـک هایی از شناسی بنیادینی که با جریان علم از پدیدارها به سمت گزارشروش
چـون ماهیـات و   همکـه سـاختار درونـی آن از ذاتیـاتی     چرا دارد؛با روش کاربردي مغایرت ذاتـی   ،دارد

تعریفی کـه از صـرف مشـاهده     ،اند. بنابراینعنوان ذات این پدیدارها تلقی شدهیافته که به کلیاتی ساخت
 جوید.میآید بیشتر از استقراء بهره ها حاصل میپدیده ۀو تجرب

 ـ  »قیاس«اند. منطق استدلال را به سه نوع قیاس، استقراء و تمثیل تقسیم کردهاهل  ی را اسـتدلال از کلّ
 ص، 1367 خوانسـاري، ( انـد را از جزئی به جزئی دانسته »تمثیل«استقراء را از جزئی به کلیّ و  به جزئی،

چـون   ؛آیـد شمار نمـی تمثیل روش علمی مناسبی به ر مدرسی، اساساًمدرنیته و تفکسنت  در .)324ـ323
 ،پسـانوگرا سـنت   نایافتنی بودن این هدف دراما با دست ؛شودهدف علم دستیابی به قوانین عام تلقی می

ه اثبـاتی،  ل ـجممدرنیتـه و از سـنت   در ،یابد. بنابراینعنوان روش علمی برتر میجایگاه خود را به »تمثیل«
از ایـن   البتـه  - را ابتدایی فرایند علم  ۀمرحل گراییاثباتشود. می قراء منحصرقیاس و است بهروش علمی 

کنـد. ایـن   تنهـا بـا اسـتقراء آغـاز مـی      - تـرین مرحلـه اسـت    کند زیربناییکه مواد علم را فراهم می نظر
نیم تـوا پیشـینی نمـی   ةگونه گـزار هیچ ،شود که ما در تجربیاتمیرفته گکار  بهفرض با این استدلال پیش

شده توسط اسـتقراء، اسـتدلالی را فـراهم    ن قیاس این است که از مواد تولیدتنها شأ ،بنابراین .داشته باشیم
که شـروع فراینـد علـم بـا     است در حالی این دست به استدلال بزند. ائاً و ابتد نه اینکه خود مستقلاً ،کند

پیشـینی در کبـراي آن اسـت و کبـراي قیـاس در       »هايزیومگآ«قیاس، مستلزم در نظر گرفتن بدیهیات و 
 ـ   ،و به نظـر آنهـا   ،دهنده باشد که کلی باشدتواند تعمیمصورتی می ی تنهـا از راه اسـتقراء   یـک گـزاره کلّ

گونه که در کبراي کلـی قیـاس وجـود    ی همانال شود که گزاره کلّؤتواند حاصل شود. ممکن است سمی
الیسـم یـا   ئاست؟ اینجاست که تـأثیر ر  پس چه فرقی میان آن دو ؛یمیابن دست میدادر استقرا نیز ب ،دارد

 حقیقتـاً  ةشود گـزار که در کبراي قیاس واقع می یکلّ ةگزار .شودنومینالیسم در روش کاربردي نمایان می
 اسـت  هشـد ی تشکیل از یک یا چند کلّ کمدستآن  ةدهندبا این توضیح که تصورات تشکیل ،ی استکلّ

دارد و نـه صـرف دلالـت بـر مجموعـه       بر یک ماهیت کلی دلالت ،در کبراي قیاس» کل« یا »هر«و سور 
پـذیر  مبناي اتحاد ماهوي آنها یا همان کلیت توجیـه  و اگر هم دالّ بر تمام افراد باشد بر ،افراد مشابه به هم

۸۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ل بـه افـراد آن   آمده از فراینـد اسـتقراء قابـل تقلی ـ   دستهقضیه عام ب ،و حال آنکه در منطق استقراء ،است
 ياد چونـان قاعـده  یبلکه با ،مید گزاره بدانیرا نبا ین علمیشنهاد کرد قوانیپ کیشلروست که ایناست. از

نهـا  یا ،لی ـراسازد و به قـول  یگر ممکن مید یجزئ ۀیرا به قض یجزئ ۀیک قضیم که فرارفتن از یکن یتلق
امکان منطقـی وجـود نـدارد کـه      ،وجهاست که به هیچ نظر مهماند. این موضع از آن »استنتاج يجوازها«

  درستی ارائه کنیم.هی را ب، حمل کلّ»یکلّ«ل شدن به یبدون قا
 گذشـته کنـیم تـا آنچـه در سـطور     را برجسته می مزبورترین عناصر استدلال اساسیدر این قسمت، 

عنـوان  سـتقراء بـه  شـناختی در گـزینش روش ا  شـناختی و معرفـت  مبنی بر چگونگی تأثیر مبانی هسـتی 
  تر بیان شود.روشنبیان گردید، ترین روش علمی و مناسبت آن با نومینالیسم متقن

  گرايياثباتگيري علم تجربي از ديدگاه چگونگي شكلالف. 
، 1389 ،و کرایـب  بنتـون ( کنـد شروع به کار مـی » لوح سفید«صورت به ذهن انسان :معتقدند گرایاناثبات
بـرخلاف  «د. مای ـنوار مـنعکس مـی  کند آینهچه را مشاهده میذهن انسان به صورتی منفعل هر .)38ص 
پوزیتیویسـم   .)Hollis, 2008, p. 24( »ل به عقـل فطـري بودنـد   یکه قا دکارتگرایان و در صدر آنها عقل

وان ت ـداند و هرگز قبول ندارد که بدون حس هـم مـی  کار عقل را تنها دخل و تصرف در محسوسات می
آغـازین علـم را خـود عقـل فطـري       ۀگرایـان نقط ـ یعنی عقل .)256ص ، 1364 ی،ئطباطبا( به علم رسید

کنند و تنها بـا انباشـت مـوارد    ی میآغازین علم تلق ۀها مشاهده را نقطپوزیتیویست«که حالیدر ،دانندمی
 .)17ص ، 1389 مرز،چـال ( »شـود زیادي از مشاهده با شرایط خاص است که قوانین کلی از آن اخذ مـی 

عکـس آن در ذهـن مـنعکس     ،نـد نبه مجرد اینکه قواي حسی چیزي را از خارج دریافت ک ،در نگاه آنها
  ).251ص  ،1364ی، ئ(طباطبا جمله مشاهده استاز ،شود و این پایان فرایند درك حسیمی

  بخش در علمتنها راه معرفت ؛استقراءب. 
 یابیدسـت  يداننـد و بـرا  یم ینیشیاز هرگونه اطلاعات پ يد عاریذهن را لوح سف گرایاناثباتکه  روآن از

بـه اسـتقراء    ،یعلم يهابه گزاره یابیدست يناچار براهب ،دارندیبجز حس را روا نم يگریبه معرفت، راه د
را » دی ـآید م ـی ـگانـه پد معرفت تنها از حواس پنج« ةگزار یان در علوم اجتماعیگراآورند. تجربهیم يرو
). آنها در ابتـدا بـر   20ص، 1389، و کرایب بنتون( اندکرده یگرا تلقلسوفان تجربهیفرض از فشیعنوان پبه

 يفشـار د پای ـآیدسـت م ـ بـه  یتجربه حسریچه از راه غک و هریزیو متاف یفلسف يهانبودن گزاره یعلم
شـان، بـاز   یعامورد اد یدر علم اثبات ییهان گزارهیبر وجود چن یلسوفان علم مبنیبا انتقادات ف یول ،کردند
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 ـ ،سر باز زدند یعلم يهاعنوان گزارهرفتن آنها بهیاز پذ  ـ يهـا ن گـزاره ی ـنـد کـه ا  گفت بـار ن ی ـا یول  یکلّ
علـم   يفلسفه تنها همـوار کـردن راه بـرا    ۀفیم و وظیکنیافت میند که ما از فلسفه درهست ییهافرضشیپ

معرفـت تنهـا از   « ةرفته شده، گـزار یفرض نزد آنها پذشیعنوان پکه به یتجربریغ يهاجمله گزاره. ازاست
 :دهنـد یتـن م ـ  ییرش سه موضع، بـه اسـتقراءگرا  یآنها با پذ ،نی. بنابرااست» دیآید میگانه پدحواس پنج

گانه، ماهیت معرفت را انطباع دانسـتن. بـا در   ق حواس پنجید بودن ذهن، انحصار معرفت از طریلوح سف
. در شـرایطی کـه آنهـا اصـول     وجـود نـدارد  بجز استقراء  یراه ،معرفت ين سه موضع براین انظر گرفت

  یابند.اي بجز استقراء نمیدرپی قانون علمی فراگیرند، چاره ،پذیرند و در عین حالرا نمی »آگزیوماتیک«
طبیعـت از  آغازین فرایند استقراء اختصاص به تجربه دارد که خود فرایند دریافت اطلاعـات از   ۀنقط

 اسـت هـاي شخصـی   د گزاره، مولّگراییاثباتتجربه در فضاي  ،. براین اساساستطریق حواس ظاهري 
کـه   ،که تجربه در چارچوب فکـري است در صورتی این شود. به قانون تبدیل می ،که طی فرایند استقراء

 کـارگیري در حـد  بـراي بـه  یـابی  یابی یـا ذات عنوان فرایند علتبه ،دهدمبناي کار خود را قیاس قرار می
  شود. این نگاه مستلزم کلیات و ذات براي انواع است.هاي دیگر تلقی میوسط قیاس

  مندي و نظم طبيعتقاعده ج.
مشـهور  » اسـتقراء  ۀلئمس ـ«شـود کـه بـه    یمواجه م ـ یات با مشکلیات به کلیل جزئیند تبدیاستقراء در فرا

 يبـرا  يادی ـز يهـا ان مطرح کـرد و از آن پـس تـلاش   یگراله استقراء را در مقابل تجربهئمس ومیهاست. 
 ـ ،»احتمـالات « ۀیجمله طرح نظراز ؛صورت گرفت آنبه  ییگوپاسخ چ کـدام نتوانسـت مشـکل    یه ـ یول

دسـت   یک قـانون کل ـ ی ـبـه   یات جزئین بود که چگونه از تجربیا ومیه یال اصلؤکند. ساستقراء را حل
کنـد کـه   ید م ـیکأو ت ،ندارد وجود یچ ضمانتیه ،ندهیآ يمعتقد بود که برا ي). و48ص (همان،  د؟یابییم

ن ی ـ). بـه اسـتناد ا  262ـ ـ261ص  ،1377، يکاپالد( ستندیمعتبر ن یاستدلاللحاظ از  یاستقرائ يهااستنتاج
گرفتـه  جـه  ین نتیچن ـ منطقـاً  ،ت که فلان نظم تاکنون به دفعات و بدون استثنا مشاهده شـده اسـت  یواقع

از  یتعـداد انـدک   ةاز مشـاهد  ین علم ـیرا کـه قـوان   یابـد. جهش ـ یینده ادامه میکه آن نظم در آ شودینم
بـا   ،افتـد یشـه اتفـاق م ـ  ین امـر هم ینکه ایر بر ایکنند، دایممطرح شمول جهان ییادعاصورت به هانمونه

رسـد کـه بـا    یبـه نظـر م ـ   ،ردیپـذ یم ـ ییگراکه تجربه یدر چارچوب ،نیه کرد. بنابرایتوان توجیمنطق نم
 یم کـه علـم متک ـ  یرید بپذیا بای ،میکنار بگذار ،دانسته یعلمرید غیرا با ین علمیا قوانیم: یمواجه ییتنگنا

 و 48ص ، 1389 ،و کرایـب  بنتـون ( عت استیو نظم طب یبه هماهنگ یکیزیر و متافیناپذآزمون يبه باور
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 يرا اگـر بـرا  ی ـز؛ قابـل آزمـون  ری ـاست و هـم غ قابل اثبات ریهم غ ،استقراء ۀلیوسهفرض بشین پی). ا49
م تسلسـل  یکن ـها استدلال دهیشده تتابع پدار مشاهدهیبه موارد بس ،عتیطب يمندو قاعده یه هماهنگیتوج

  است. ین استدلال از نوع استقرائیخود ا کهچرا ؛دیآیلازم م
تجربیات، به یـک قـانون علمـی دسـت یـابیم،       اي ازتوانیم از صرف مجموعهکه ما هرگز نمیروآناز

م کـه  یکن ـ یتلق ـ ياد چونـان قاعـده  ی ـبلکـه با  ،مید گزاره بـدان یرا نبا ین علمیشنهاد کرد که قوانیپک یشل
 يهـا جواز«نهـا  یا ،لی ـراسـازد. بـه قـول    یگر ممکن م ـید یجزئ ۀیرا به قض یجزئ ۀیک قضیفرارفتن از 

  اند.»استنتاج
 ین علم ـیقـوان  بـارة در ،ر قاعـده ی ـبـا تعب  کارنـاپ و  راتینومانند  گرایاناثبات یبرخ ،دیگرسوي از 

ن ی ـا ین علم ـیکـه قـوان  و حال آن ،دشوب یندارد که قواعد تکذ امعن ،چون به اعتقاد آنها ؛مخالفت کردند
  ).16 ص، 1361 خرمشاهی،(است  نیچن

صـرف   شـلیک توان دریافت که گرچـه قاعـده در اصـطلاح    می ،وین ۀاز مجموع نگاه حلق ،بنابراین
از موارد جزئی باشد و قانون علمی هرگز حـاکی از   یتواند گزارشمی صرفاً ،نهایتدر اما  ،قرارداد نیست

مجـزا از  اي کـه  گونـه بـه  ،شلیک با نظر به کلیت قوانین ،دیگرعبارت به کلیتی غیر از موارد جزئی نیست.
بـا   کارنـاپ و  نـویرات اما  .صرف قراردادند ،زیرا در این صورت ؛نامید »قاعده«آنها را باشد ی ئموارد جز

شـده و جزئـی   تسـامحی در مـوارد تجربـه   صـورت  بـه  قـانون را  ،دشوتوجه به اینکه قاعده تکذیب نمی
: تـوان گفـت  یم ـ ،شند. به هرحـال حاکی از کلیتی غیر از موارد جزئی با نه اینکه حقیقتاً ،کننداستعمال می

ن یت را بـه هم ـ ی ـند. آنها علاهکرد یفرض تلقشیعنوان پز بهین -  یبه هرعنوان - ن گزاره را یا گرایاناثبات
 ،نیل دهنـد. بنـابرا  ی ـر تقلیپذمشاهده يادهیآن را به پد ،شانیاند تا براساس مبانکرده ریتعب »هادهیتتابع پد«

ن ی ـت، از ایعلزیرا  ؛دیآیدست مهست که از تعاقب مستمر آن قانون بیها ندهیجز تعاقب پد يزیت چیعل
ز ی ـن یگونه ضرورتچیه ،نیبنابرا .است یمتکـ  عتیطب يمندقاعدهـ  یعلمریفرض غشیک پیبه  ،دگاهید
  تواند داشته باشد.ینم

ق حـواس  ی ـد بـودن ذهـن، انحصـار معرفـت از طر    یفرض انگاشتن لوح سـف نتیجه آنکه آنها با پیش
شـناختی  گـرا و هسـتی  شـناختی حـس  تانطباع، مبـانی معرف ـ  ۀند معرفت در مرحلیفرا يگانه و انتهاپنج
انـد. ایـن در شـرایطی اسـت     را پذیرفته - شود موجود استگانه شناخته میهرچه با حواس پنج - گراماده

هـاي  ت حاصل از آن و گـزاره رسد که تصورااي به پایان میدر مرحله ،که فرایند علم تجربی در نظر آنها
مشاهدتی و تجربی بر بیش از امور جزئـی دلالـت نـدارد و دخـل و تصـورات ذهـن در ایـن جزئیـات         
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ارزش  ،وجـه هیچیابد و بهگرایانه و کارکردي اهمیت میبندي، تنها از نگاه عملبندي و سنخعنوان طبقهبه
گانـه بـه   حصار معرفت از طریـق حـواس پـنج   فرض انپیش ،شناسانه نخواهد داشت. در این فرایندهستی

علـم آنهـا را بـر ایـن      گرایانـۀ عمـل کند. اما نیازهاي انکار می ،که محسوس نیست ،را» کلی« ،کمک آمده
اي و دیگـر انـواع   با این کار راهی را براي نومینالیسـم طبقـه   ،بندي جزئیات زدهدارد که دست به طبقهمی

گرایانـه پدیـدار   نیـازي عمـل   ۀدر نتیج، اي عام که دلالتی بیش از افراد دارندهزیرا نام ؛کنندنومینالیسم باز 
آمده از استقراء با سـور  دستهروست که سور در قوانین بایننه اینکه کاشف از واقعیتی باشند. از ،اندشده

در قـوانین   افراد اشاره دارد ولی سور ۀاول به هم ۀقوانین قیاسی تفاوت ماهوي دارد؛ سور در قوانین دست
گـاه  عنوان بخشی از علت انکار شـد، آن گیرد. وقتی طبیعت اشیا بهبر میدوم، ماهیت یا علیت را در ۀدست

  شود.مندي فروکاسته میعلیت نیز به قاعده

  استنتاجي و نوميناليسم ةروش فرضي
 ،پـوپر نخست آنکـه خـود    :استنتاجی به چند دلیل براي بررسی در این قسمت انتخاب شد ۀروش فرضی

شناختی اسـت. ایـن   یک نومینالیست روشخود مدعی است  ،شودکه این روش ویژگی وي شناخته می
تواند بیانگر تأثیر روش بنیادین در روش کـاربردي باشـد. دیگـر    یابد که میاهمیت می نظربررسی از این 

همان قیاس استثنایی اسـت. ایـن بررسـی     صورت این قیاس دقیقاً است.آنکه این روش به نوعی قیاسی 
 .رسوخ کنـد  ،حتی در صورت استدلال قیاسی ،ممکن است نومینالیسم ینشان خواهد داد که از چه طریق

گرایـی  ی کـه همگـن بـا ذات   یاین روش بـا روش قیـاس اسـتثنا    ۀسوم آنکه این کار زمینه را براي مقایس
  کند.فراهم می ،شناختی استروش

 .پاسـخ گویـد   »اسـتقراء  ۀلئمس ـ«به  »گرایی خواستابطال«علم، مشهور به  ۀش در فلسفابا نظریه پوپر
باید به دنبـال ابطـال    ،یید در علمأجاي تکه به وي با توجه به مشکلات فراراه استقراء، به این نتیجه رسید

علـم   ةاز دایـر  ،الشود و به محض ابط ـپذیرفته می پذیر مادام که ابطال نشده است، موقتاًابطال ةبود. گزار
کیـد ورزیـد و بـه گمـان     أپیش بر نقص ابزار معرفتـی انسـان ت   بیش از ،شود. وي با این روشخارج می

از  پـوپر استنتاجی اکتفا کرد. گرچه صورت اسـتدلالی کـه    - ها از طریق فرضیهبه ابطال یقینی گزاره ،خود
امـا مـلاك نقدپـذیري     ،بود متفـاوت اسـت  منطقی گرایی اثباتبرد با آنچه در دستگاه معرفتی آن بهره می

شـود کـه بـا ابـزار تجربـی      هایی را شامل میاثباتی دارد و تنها گزاره اي کاملاًجنبه ،پوپرها در نگاه گزاره
 قابل نقد باشند.

۸۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 پوپر »استنتاجي - فرضيه«مراحل روش . ۱

 پنج مرحله خلاصه کرد:اینتوان در می ،به تفصیل از آن بحث کرده است پوپرکه خود  ،این مراحل را
یـک   ةدهنـد هـا کـه تشـکیل   اي از فرضـیه یک فکر، یک حدس و گمان، یک فرضیه یا مجموعـه  ۀارائ. 1

  نظریه هستند.
یا شرایطی کـه انتظـار   است پذیرفته شده  هاي دیگر که قبلاًاستنباط یک یا چند نتیجه با کمک فرضیه. 2

  ها درست باشند.رود تحت آنها فرضیهمی
 ـآمده را با دادهدستهب ،هاي قبلی راضی بودیم، نتیجهاگر از استدلال. 3 مشـاهده   ۀوسـیل ههاي مناسب و ب

  آزماییم.هاي لازم مییا آزمایش
  شود.قبلی همخوانی نداشت، فرض اولی ما رد می ۀهاي آزمایش و مشاهده با نتیجاگر داده. 4
ییـد  أطـور مـوقتی ت  نظریه به و گیري همخوانی دارندتیجهها با نداده :آزمون مثبت باشد یعنی ۀاگر نتیج. 5

  .)33ـ32ص ، 1370(پوپر،  شوداما درستی آن اثبات نمی ،شودمی
نمایان است؛ هنگامی که وي سخن از نقدپذیر بودن یـک   در دو جاي آن کاملاً پوپراثباتی استدلال  ۀجنب

اي بلکـه تنهـا فرضـیه    ،ید اطـلاق داشـته باشـد   هم دالّ بر این است که فرضیه نبا ،آوردفرضیه به میان می
فـرض بـا مبـادي بـدیهی فلسـفی در      علمی است که از رد و انکار آن هیچ محالی حاصل نیاید. این پیش

هـاي مشـاهدتی   اي باشد که خبـر از داده چالش است. و هم دالّ بر این است که فرضیه باید شامل گزاره
راه  ،د و از ایـن طریـق  گردخارج  ،شودکه مربوط به فلسفه می ،الطرفینهاي جدلیگزاره ۀبدهد تا از حیط

اسـتنتاجی اسـت،    ۀاثباتی استدلال فرضی ۀبراي محک نقد تجربی باز شود. جاي دیگري که نمایانگر جنب
جدیـد و بـه کمـک     ۀبـا در دسـت داشـتن فرضـی     ،است. در مراحل قبلیمزبور چهارم از مراحل  ۀمرحل
گیـري  ولـی ایـن نتیجـه    ،آوریـم دست میهاي بنتیجه ،به استدلال نظري پرداخته ،هاي مقبول قبلییهفرض

 ،رسـد. در حقیقـت  بلکه تنها این فرایند با آزمونی تجربی یا مشاهده به پایان مـی  ،پایان فرایند علم نیست
  اند:بیان کردهگونه را این پوپراثباتی روش  ۀمحک نهایی باز در دست تجربه است. برخی جنب

تـقرا   می ،هاي اثباتی از یک طرفدر تبیین تـدلال اس از  ،ی مبتنـی بـر آن  ئتوان با اتخاذ رویکرد اثبـاتی و اس
توان با اتخاذ می ،و از طرف دیگر ،شمول دست یافتهاي انتزاعی جهانپذیر به تعمیمهاي مشاهدهواقعیت

محور، ابطال هاي نظریهآزمایی، فرضیهر خلال نظریهآزمایی زد. داي دست به نظریهفرضیه - رویکرد قیاسی
 ).37 ب، ص1389 ،محمدپور( شوندپذیرفته می شده یا موقتاً

عملیـاتی   ،بودنـد  هاي خود به آن واقف شـده متأخر اندیشه ةوین در دور ۀآنچه را حلق پوپرحقیقت،  در
هـاي دیگـر   فـرض و پـیش ، عاقبـت ایـن اصـل    »پـذیري تحقیـق «از تغییرات متعـدد در اصـل    پسکرد. 
  به صراحت اذعان کرد: کارناپاي که گونهبه ،تلقی شد» جوازهاي استنتاج«عنوان به ییگرااثبات



   ۸۷...كاربردي در علوم اجتماعيشناسي روششناسي بنيادين و روش

یک ابزار در نظر گرفت که صورت به اي بازگو کرد بایداي که نتوان در قالب عبارات مشاهدهنظریه
دست آوریم. ابزارهـاي نظـري   به اي بیشتري را به طریق قیاسیدهد جملات مشاهدهبه ما اجازه می

اده فال از واقعیت هویاتی که آنها مورد استؤاما س ؛توانند خوب یا بد باشندنظیر هر ابزار دیگري می
هـاي  کننـد از نـوع پرسـش   دهند یا صادق بودن و بهتر صادق بودن تصویري که عرضه میقرار می

  ).1374(پایا، معناي فیزیکی استبی
دهـد  نیز تنها ابزاري نظري است که بـه وي اجـازه مـی    پوپرنزد  »استنتاجی- فرضیه«قیاس اولیه در روش 

 ۀآمـده در مرحل ـ دسـت هگاه جمـلات ب ـ دست آورد. آناي بیشتري را به طریق قیاسی بهجملات مشاهده
بـه   بنا«نویسد: باره میدر این تدبنتونبه تیغ نقد تجربی سپرده شوند.  »داوري« ۀباید در مرحل »گردآوري«

هـایی راجـع بـه الگوهـاي     توان بـراي اسـتنتاج گـزاره   ها فقط میاستنتاجی، از نظریهـ  ايتوصیف فرضیه
 ).85ص ، 1389، و کرایب (بنتون »پذیر استفاده کردمشاهده

 استنتاجي با نوميناليسمـ  مناسبت فرضيه. ۲

باشد. در صـورت یـافتن عـدم     هماهنگ باید با آن ،روش کاربردي متأثر از روش بنیادین است و بنابراین
شـناختی وارد خواهـد   شناسی، نقـد روش هماهنگی میان روش بنیادین و روش کاربردي در فرایند روش

اسـت در   پـوپر کـه مربـوط بـه روش بنیـادین      ،شناختیباید نومینالیسم روش ،بود. براساس اصول علمی
  روش کاربردي وي نیز اثرگذار باشد.

و دیگر اینکه حال که کلـی عقلـی    ،انکار کلی عقلی :بنیادین برخوردار استنومینالیسم از دو ویژگی 
 ،تبـع آن شناختی واقعی بـا واقعیـت برقـرار کنـیم و بـه     توانیم ارتباط معرفتما نمی ،بنابراین ،مردود است

  دیگر. ينه چیزاست،  که با حواس قابل دركاست مسماي اسامی عام تنها همان موارد جزئی آن 
اسـتدلالی را شـکل    ،کنـد و براسـاس آنهـا   استنتاجی از یک یا چند فرض آغـاز مـی   - روش فرضیه

ئی قلمداد کرد. این نتیجـه  توان معادل فرضیه در روش استقرارسد. این نتیجه را میمی دهد و به نتیجهمی
وش هرگـز بـه   دست آید. اما ایـن ر هیا مشاهده قرار گیرد تا اشتباه یقینی آن یا عدم آن ب ونباید مورد آزم

آمـوزد کـه   استنتاجی بـه مـا مـی   - روش فرضیه ویژگیمثبت یقینی منجر نخواهد شد. بررسی این  گزاره
بنیادین نومینالیسم است، موجب آن شده است. وجود کلـی عقلـی در   ویژگی که همان  ،انکار کلی عقلی

بـا معیـار    پـوپر کنـد. امـا   ج متقن مثبت یـا منفـی را فـراهم مـی    نتاتاسوسط استدلال است که امکان  حد
آزمایش و مشاهده، دچـار همـان مشـکلی خواهـد      ۀواسطهها و انحصار استنتاج نهایی بنقدپذیري فرضیه

گیري از حـداقل یـک کلـی    گاه نخواهیم توانست بدون بهرههیچ :بود که استقراءگرایان با آن مواجه بودند
روشـن خواهـد    ،را از جزئیات استنتاج کنیم. با بیانی که در بحث بعد خواهد آمـد  عقلی، یک قانون کلی

۸۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

گیري ناقص از مـواد اسـتدلال در   شود از بهرهمنفی می شد که مشکلی که موجب منتج شدن نتایج صرفاً
اي از حسـیات  گرایانـه تنها با روایت تجربه پوپرهاي استدلال در نظر فرض .صورت قیاس استثنایی است

شوند و این صلاحیت استدلال قیاسی را براي رسیدن بـه قـانون کلـی    (نقدپذیري) فراهم می ا تجربیاتی
  شود.ست که کلی عقلی را منکر میرونآکند که این خود از مثبت سلب می

را منکـر   - کلـی عقلـی  - دسـتیابی بـه آن   سـازوکار اي گونهبا انکار ماهیت و ذات براي چیزها، به پوپر
آن به موارد جزئـی، بتـوان بـه یـک کلـی رسـید        ۀوجود داشته باشد که با ضمیم سازوکاري شود. اگرمی
واسطه آزمایش مورد خدشه قـرار خواهـد   هو انحصار استنتاج نهایی ب پوپريگاه دیگر معیار نقدپذیري آن

 یـک تعریـف   ۀک به کلی عقلی، در ارائ ـشود. با تمسیق کلی عقلی حاصل میاز طر سازوکارگرفت. این 
یـک اسـتدلال بـه علـت      ۀهمچنین در ارائ .یابیمدست می ،که یک امر کلی است ،به ماهیت موارد جزئی

  شود.نامیده می »قیاس تجربی« سازوکاردهیم. این وسط قرار می آن را حد ،پی برده پدیده
اي مبنی بر حل تمام مسائل فلسفی با نحـو منطقـی را مرتکـب نشـد و بـر      کارناپاشتباه  پوپرگرچه 

فلسـفه را دسـتیابی بـه حقـایق      ۀبه بعد محتوا نیز توجه کرد و وظیف ـ ،شناسانههاي جهانپاسخ به پرسش
هـاي  امـا ایـن دیـدگاه وي در عطـف توجـه بـه مـواد گـزاره         ،)40ص، 1382 ،پایاجالب توجه دانست (

استدلالی در کنار صورت آنها دچار نقصـان و ضـعف اسـت؛ وي از میـان مبـادي اسـتدلال، تنهـا        
منطقی قیاس صوري  ۀکوشید تا نشان دهد مفاهیم نظری کارناپگزیند. حسیات و تجربیات را برمی

نحـوي   همگـی مفـاهیمی کـاملاً   ، منطقـی  لاًلااستقو  استنتاج از مقدمات معین و نظیر قابلیت اثبات
 زیرا ایـن مفـاهیم تنهـا   ؛ بندي کردباید بتوان تعاریفشان را در نحو منطقی صورت ،د و بنابراینهستن

سـعی کـرد دسـتاویزي     پـوپر ). گرچه 1374(پایا،  آنهامعناي به نه ،جملات بستگی دارندصورت به
تر از ساخت جملات براي ارجاع مسائل فلسفی بـه آن بیابـد، امـا تنهـا ارجـاع خـارجی آن       محکم

قابلیـت اثبـات از ناحیـۀ صـورت قیـاس را بـا قابلیـت ابطـال          پوپرشد. حصر به محسوسات میمن
قطعی از توجه ناقص وي به مواد اسـتدلال ناشـی   جایگزین کرد. با این حال، انحصار قیاس در ابطال 

اسـتنتاجی را  - هاي قیاسی به غیر از فرضیهمحرومیت وي از صورت ۀکه همین نقیصه زمینچنان؛ شودمی
هـدف علـم، توصـیف چیزهـا و رویـدادهاي       (نومینالیسـم)  از این دیدگاه«نویسد: کند. وي میفراهم می

هـا  و واژه ،ما و تبیین این رویدادهاست و زبان ما ابزار بزرگـی بـراي توصـیف علمـی اسـت      ةشدتجربه
هـاي زبـان   بنابراین، واژه ).67ـ63ص  ،1364پوپر، (  »نه نام ماهیات ،ابزاري فرعی براي اداي این تکلیفند

بـه رویـدادهاي   توانـد  مـی اگر ارجاعی به غیر از ساخت زبانی داشته باشند توصیف و تبیـین آنهـا تنهـا    
  مثل ماهیات. ؛تجربیشد نه به چیزهاي غیرشده مربوط باتجربه



   ۸۹...كاربردي در علوم اجتماعيشناسي روششناسي بنيادين و روش

  »ييقياس استثنا«و  »استنتاجي - فرضيه«روش  ةمقايس. ۳

الیسـم در روش کـاربردي   ئگونـه گـرایش نومینالیسـم و ر   این مقایسـه بـه مـا نشـان خواهـد داد کـه چ      
امـا وابسـته بـه     ،گرچه در صورت، شـبیه قیـاس اسـتثنایی اسـت     »استنتاجی- فرضیه«تأثیرگذارند. روش 

بـه   »قیاس«الیسم شکل گرفته است. ئولی قیاس استثنایی براساس مبانی ر .شناختی استنومینالیسم روش
گونه استدلال به پـنج نـوع   کند. اینآن از کلیات به جزئیات حرکت می ۀوسیلهاستدلالی گویند که تفکر ب

ل یتشـک  ین ـیقیند که از مواد یگو یاسیبه ق »برهان«شود. یم میتقس »و مغالطه برهان، خطابه، جدل، شعر«
ات و یات، حدس ـی ـ(مشـاهدات)، تجرب  اتیات، حسیات، فطریز: اولاست ا عبارت ینیقیشده باشد. مواد 

 ).33ص  ،1362 ،صدرالمتألهین( متواترات
شـود. در  ی تقسیم مـی گوناگونصورت، نیز قیاس به اشکال نظر اما از  ،استدلال است ةمادنظر این از 
که صورت کلی و بنیادین اسـتدلال   نظرشود. از آن تقسیم می »استثنایی«و  »اقترانی«قیاس به  ،یک تقسیم

در این قسمت تنها بـه بیـان صـورت قیـاس اسـتثنایی       ،شبیه قیاس استثنایی است پوپراستنتاجی - فرضیه
توانـد از مبـادي یقینـی و غیریقینـی     از لحاظ مـواد مـی   ،هاي دیگرپردازیم. قیاس استثنایی مانند قیاسمی

  اما اگر از مبادي یقینی بهره گیرد یک قیاس برهانی خواهد بود. ،استفاده کند
و وجـه   ،نقیض آن بالفعل در مقـدمات مـذکور باشـد   قیاسی است که عین نتیجه یا  »قیاس استثنایی«

رود. ایـن قیـاس   کار میهدر آن ب ،که از ادات استثناست ،»لیکن«این است که لفظ  »استثنایی«اش به تسمیه
دوم همواره حملی اسـت و  ۀ اول شرطی است و مقدمه دوم استثنایی. مقدم ۀداراي دو مقدمه است: مقدم

د، و گـرد نتیجه حذف می شود درستثنا مکرر میا ست و آنچه در قیاس باحملی ا ۀنتیجه نیز همیشه قضی
  ).361، ص 1367 ،خوانساري( جاي حد اوسط استهب ،بنابراین

اما قیاس استثنایی از لحاظ صورت، تنها داراي دو صورت ثابت قیـاس اسـتثنایی متصـل و منفصـل     
دومـش   ۀشرطیه متصله باشد، و مقدم ـ ۀیاولش قض ۀ، قیاسی است که مقدم»قیاس استثنایی متصل« .است
دو  ،کنـد. در ایـن قیـاس   شرطیه را وضع یا رفع می ۀحملیه، مقدم یا تالی قضی ۀکه این قضی ،حملیه ۀقضی

تنها از وضع مقدم، وضـع تـالی و از رفـع تـالی، رفـع       ،در حقیقت .حالت عقیم هستند حالت منتج و دو
منفصله باشـد   ۀشرطی ۀاولش قضی ۀز قیاسی است که مقدمشود. قیاس استثنایی منفصل نیمقدم نتیجه می

 ۀاگـر قضـی   ،منفصله است. در اسـتثنایی منفصـل   ۀدومش نیز استثناي از یکی از دو طرف شرطی ۀو مقدم
و از رفع هریک، وضـع جـزء    ،رفع جزء دیگر ،حقیقیه باشد از وضع هریک از اجزاي آن ۀنخست منفصل

 ۀنخسـت منفصـل   ۀچهار حالـت آن منـتج اسـت. امـا اگـر قضـی       هر ،بنابراینشود. میگرفته دیگر نتیجه 

۹۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 شـود مـی گرفتـه  باشد تنها دو حالت آن منتج است. تنها از وضع هرجزء رفع دیگري نتیجـه   الجمعمانعۀ
  ).171- 168(همان، ص 

  جمله:از ؛اندها براي قیاس استثنایی شروطی ذکر کردهمنطقی
  .ی باشدآن کلّ ۀدو مقدم یکی ازـ 
 .اتفاقیه نباشد ۀشرطیه آن شرطی ۀقضیـ 
 ).281، ص ق1388(مظفر،  شودآن موجبه باشد و اگر سالبه باشد به موجبه بازگردانده می ۀشرطیـ 

 آن را بیشـتر توضـیح   ،این دو روش، براي ما حایز اهمیـت اسـت   ۀکه شرط دوم در مقایس نظراز آن 
شـود. ایـن   تقسیم می »اتفاقیهشرطیۀ «و  »لزومیه ۀشرطی«شرطیه در یک تقسیم به قضایاي  ۀقضی :دهیممی

آن است کـه مصـاحبت و پیوسـتگی مقـدم و      »لزومیه ۀشرطی«تقسیم براساس نسبت تالی به مقدم است. 
ماننـد اینکـه مقـدم     ؛سببی است که با وجود آن سـبب، مصـاحبت لازم باشـد   لحاظ تالی در آن قضیه به 
ست کـه  ا اي، قضیه»اتفاقیه ۀشرطی«عکس یا اینکه هر دو معلول یک علت باشند. اما العلت تالی باشد یا ب

نه به لـزوم و ضـرورت   ،اما این مصاحبت اتفاقی و تصادفی است ،م و تالی استحاکی از مصاحبت مقد 
  ).78- 77، ص 1367(خوانساري، 

بایـد   ،ناچـار  هتج باشد باستدلال از دو بعد صورت و ماده تشکیل شده است. اگر استدلال بخواهد من
شرایط انتاج مربوط به هر دو بعد در آن رعایت شود. گاهی تغییر شرایط ابعاد صوري و مـادي منجـر بـه    

بـه اهـداف، مبـادي     بنـا  ،کنـد. بنـابراین  شود و گاهی هم آن را از اعتبار ساقط مـی تغییر نوع استدلال می
گیـرد.  اسـتدلال شـکل مـی    گوناگونرند، اشکال که همگی در ارتباط با یکدیگ اوت،و صور متف اوتمتف

ارائـه  ( مرحلـه نخسـت   :است »قیاس استثنایی«شبیه  از نظر صوري کاملاً پوپر »استنتاجی - فرضیه« ةشیو
سـوم   ۀمعـادل تـالی، مرحل ـ   )استنباط یک یا چنـد نتیجـه  ( دوم ۀمرحلمقدم،  معادل )یک حدس و گمان

 ۀیـا تـالی، مرحل ـ  مقـدم   معادل رفع )فرضیه رد( چهارم ۀمرحل یا تالی،مقدم  معادل وضع یا رفع) آزمون(
درخـواهیم یافـت کـه     ،تطبیقـی  ۀیا تالی. اما با یک مطالع ـمقدم  معادل وضع )یید موقتی فرضیهأت( پنجم

قیـاس   ،اسـت. چنانچـه بیـان شـد     گونـاگون کند بهره جستن از مـواد  از هم متمایز می آنچه آنها را کاملاً
است. صـور قیاسـی در تمـام ایـن مـوارد       »برهان، جدل، مغالطه، شعر و خطابه« ۀگاننجمتشکل از انواع پ

کنـد مبـادي و شـرایط مربـوط بـه آنهاسـت. معیـار نقدپـذیري         اما آنچه آنها را متمایز می ،مشترك است
را اسـت، هرچـه    پـوپر آزمایش و مشاهده، که از مبانی روش  ۀواسطهها و انحصار استنتاج نهایی بفرضیه

قیـاس اسـتثنایی تنهـا از مبـادي     در صـورت   پـوپر  ،به ناچار ،شود. با این مبنالی است منکر میدیهی اوب
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هـاي متهورانـه در برابـر    برد. این در شرایطی است کـه برتـري حـدس   می ی بهرهغیریقینی و حداکثر ظن
وي جایگاه چنـدانی   کشاند که مبادي ظنی نیز در استدلالهاي محتاطانه، اندیشه را به این نکته میحدس

هـیچ   ،بنـابراین  .دهنـد استنتاجی را تشـکیل مـی   ۀها هستند که مواد استدلال فرضیندارند. این تنها فرض
عنوان ابطال یقینی از ایـن  استدلال نیز تابع اخس مقدمات باشد. آنچه وي به ۀگریزي نیست از اینکه نتیج

عدم تنـاقض منضـم شـده،     أشده به مبدوارد مشاهدهمگر آنکه م ،کند نیز یقینی نخواهد بودروش ادعا می
راه  پـوپر  ،تبدیل به قیاس تجربی شـود. بـه هـر حـال     ،ل آییم و در حقیقتیبه کلی عقلی نا ،از طریق آن

هـاي خـود   فـرض  یا اگر بـر  ،گیرد اولیه از کلی عقلی بهره ۀمگر آنکه یا در مرحل ،نجاتی نخواهد داشت
استنتاج، از کلی عقلی استفاده کند. تنها کلی عقلی اسـت کـه بـه مسـتدل امکـان       ۀپافشاري کرد در مرحل

اي یقینی منجـر  به نتیجه ،وسط قیاس کارگیري آن در حدگاه با بهدهد که آنچه ذاتی است دریابد و آنمی
  کند.شود. این درصورتی است که مبانی نومینالیستی وي چنین امکانی را براي وي فراهم نمی

لی بودن محمولات براي موضوعاتشان و ضروري بودن آنهـا از شـرایط   مات، ذاتی اوی بودن مقدیقین
در قیـاس اسـتثنایی شـرط     کهچنان ؛)365و  364ص  ،ق1388 ،مقدمات برهان شمرده شده است (مظفر

هـا در  ). اما استفاده از صرف فـرض 281(همان، ص  اتفاقیه نباشد ۀآن، شرطی ۀشرطی ۀشده است که قضی
را از برخـی   پـوپر بندد. همین نقص است که در مـواردي  راه را بر تمام این شرایط می ،مقدمات استدلال

وجـه نخواهـد توانسـت از قیـاس اسـتثنایی      وي بـه هـیچ   کهچنان ؛کندشقوق قیاس استثنایی محروم می
 ،. از سوي دیگـر نقدناپذیر است ۀحقیقیه نزد وي یک قضی ۀمنفصل ۀزیرا قضی ؛حقیقیه بهره جوید ۀمنفصل

عنوان مبادي یقینـی  متواترات به ات ویات، حدسیات(مشاهدات)، تجربیات، حسیات، فطریبا پذیرفتن اول
که ملزم به فرض گـرفتن مقـدمات    )اقترانی( شود که هم از دیگر صور قیاسبرهان، این امکان فراهم می

  برهانی ارائه کنیم.صورت به بهره گیریم و هم قیاس استثنایی را ،در آن نیستیم
شـود و بـا   که در قیاس اسـتثنایی آمـده اسـت متـذکر نمـی     را هایی تفکیک ،در بسیاري از موارد پوپر

 ،پـذیرد. در روش وي را نیز می» دمبودن مقّ ۀلزومی ۀشرطی«تبعات شرط ندانستن  ،روش متفاوتی که دارد
از عقیم بودن یـا   ،از آزمایش نهایی پیشکه تا  گونه استیابند و اینقضایاي اتفاقیه نیز به استدلال راه می

لزومیـه بـودن    آید. برخلاف قیاس استثنایی که به دلیل شرط بودنِبه میان نمی یسخنمنتج بودن استدلال 
شـود.  م یا انتاج اشـکال متفـاوت اسـتدلال مـی    یشرطیه، جهات متفاوت لزوم در قضیه موجب عق ۀقضی
شود در قیاس اسـتثنایی  آزمایش ابطال می ۀوسیلهي از نتایجی که ببسیار پوپرگونه است که در روش این

کـه زمینـه را بـراي     - در نظـر نیـاوردن شـرط لـزوم     - اي اسـت  یابد. این همان نکتهارزش استدلال نمی
  کند.جایگزینش را فراهم می ۀو نظری لاکاتوشنقدهاي 

۹۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ز حسـیات و تجربیـات بهـره    تاکنون باید روشن شده باشد که در شـرایطی کـه در قیـاس برهـانی ا    
ینـد  اشـوند و بر لی منظور مییک بدیهی او ۀبلکه به ضمیم ،تجربی نیستند ةبریم این دو صرف مشاهدمی

 صـرف حسـیات را   پـوپر  »اسـتنتاجی  - فرضیه«حال آنکه در روش و  ،شودآن در قالب قیاس ریخته می
 کند.مواد استدلالش ارائه میعنوان به

  كيفي با نوميناليسمـ  يعنوان يك روش كممناسبت مصاحبه به
 »گرایـی اجتمـاعی  برسـاخت « کنـد که نوع خاصی از مصاحبه را نیز تعیـین مـی  ـ   یکی از مبانی مصاحبه

گرایـی، بـر   گرایـد. برسـاخت  گرایانـه مـی  به نومینالیسم سازه، گراوانتفهمی و پسسنت  است. مصاحبه در
). در 143ب، ص1389کیـد دارد (محمـدپور،   أهـا ت سـوژه ساخت و ساز مداوم و سیال جهان اجتمـاعی  

شـود (همـان،   شونده، معرفت ساخته میگر و مصاحبههاي مصاحبهها و واکنشمصاحبه، در خلال کنش
گونـه خواهـد بـود کـه مـا آن را      واقعیت همان ). در حقیقت، این نکته به این معناست که اساسا146ً ص
ایـن نـوع از معرفـت    . اسـت وابسته به طرفین مصاحبه  به کاملاّشده از مصاحسازیم و معرفت حاصلمی

نمـایی  هیچ خصوصـیت واقـع   ،و بنابراین استوابسته به زمینه و اندیشه و شرایط طرفین مصاحبه  کاملاً
  هاي دیگر ندارد.نسبت به واقعیت

را  سـازد و جهـان اجتمـاعی و انسـانی    مـی گرا، این زبان است که واقعیت را ودر رویکرد پسان 
ها برخوردار است. اي در دیدگاه آنها، از این ویژگیکند و بنابراین، معرفت مصاحبهسازي میمفهوم

گـرا  شناختی، روایتی و عملاي، بسترمند، زباناي، مکالمهامري تولید شده، بین رابطهمثابۀ به معرفت
). در 147ارد (همـان، ص  عنوان کشـف واقعیـت مـدنظر د   آنچه رئالیسم بهمثابۀ به شود، نهتلقی می

مبنـی بـر    بودریـار سایۀ این تلقی از علم اجتماعی و واقعیت اجتماعی است که جـا بـراي اندیشـۀ    
هـاي مـرتبط بـا    ها باز شـده اسـت. نظریـه   جاي واقعیتها بهسازيها و شبیهگزینی فراواقعیتجاي

انـد  جتمـاعی بنـا شـده   گرایـی ا شناختی، همگی براساس برساختمجازي، تصویري و نشانه جامعۀ
شود که با خصلت بازتـابی  ). در این گرایش، نوع خاصی از نومینالیسم مشاهده می148(همان، ص 

کنیم و با این سـازوکار،  همراه است. ما در فرایند معرفت از راه کلی عقلی، با واقع ارتباط برقرار می
صور باشد، صرفاً ساختۀ ماست و بنـا  یابیم. اما در این رویکرد، اگر کلی متکلی را در درك خود می

توانیم آن را به اشکال گوناگون خلق کنیم. برخی این نـوع نومینالیسـم را   به توانایی خلاقیت، ما می
  ).1391اند (خاتمی، نامیده» سازنومینالیسم کلی«
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آنهـا  یافـت. بـه نظـر     جـونز و  سـیلورمن توان در کار اي از ظهور نومینالیسم در مصاحبه را مینمونه
هـاي رسـمی را   ها در آن، گزارشسازيکارگیري نوعبه ۀوسیلهفرایند توجیهی است که ب ۀمنزلمصاحبه به
بـا   ،دارد و بنـابراین  شـده گیري مصاحبه بستگی به هدفی از قبـل تعیـین  بخشد. چگونگی شکلاعتبار می

تـوان بـا   صـاحبه را مـی  دهند کـه چگونـه وضـعیت م   . آنها نشان مییستدر ارتباط ن هیچ واقعیت عینی
هاي متعدد، به هنگام تلاش افرد براي معنا بخشیدن به وضعیت توصیف کرد. آنها این اندیشـه را  واقعیت

شرح هیچ واقعیتی عقلانیت خود را از مطابقـت مسـتقیم بـا    «اند که در کانون توجه نظري خود قرار داده
در  ،بخشـیدن بـه شـرح    (خواننـدگان) در معنـا   بلکه از توانایی شنوندگان ،آوردجهان عینی به دست نمی

 ـ   ». آیددست میهیافته اجتماعی بهاي سازمانبافت فرصت شناسـی  وضـوح هسـتی  هایـن کـانون توجـه ب
 ).363، ص 1383، بوریل( دهدنشان می ،که در پارادایم تفسیري است ،نومینالیسم را

  گيرينتيجه
در نظـر گرفتـه   شناختی در نظامی مرتبط با هم شناختی و انسانشناختی، معرفتهنگامی که مبانی هستی

هـا  گیري مکاتب و نظریـه . روش بنیادین در شکل»روش بنیادین«آورد به نام شود، چارچوبی پدید میمی
شناسـی  که اگر میـان روش ياگونهبه ،نیز در ارتباط است »روش کاربردي«ثیر بسزایی دارد. این روش با أت

ازجمله روش کاربردي هماهنگی و سنخیت برقـرار نباشـد نقـد     ،گیري علمبنیادین و دیگر مراحل شکل
شـناختی و  که یـک مبنـاي هسـتی    ،شناختی وارد خواهد بود. در این نوشته بیان شد که نومینالیسمروش

خـود   پـوپر ثیرگـذار بـوده اسـت.    أچگونه در روش بنیـادین و کـاربردي ت   ،شناختی فلسفی استمعرفت
ما این مبنـاي وي   ،بنیادین است. بنابراین ،روش ۀشناختی در حیطمدعی است که یک نومینالیست روش

 زمینـه، ایم. در ایـن  آن را بیان کرده ياهثیرأایم و تاستنتاجی) پی گرفته- (فرضیه را در روش کاربردي وي
امـا از لحـاظ    ،الیسـم اسـت  ئردي مربـوط بـه رویکـرد ر   که روش کـارب ـ   این روش را با برهان استثنایی

مقایسه کردیم. یقینی بـودن مقـدمات، ذاتـی     - هماهنگ است »استنتاجی - فرضیه«صورت قیاس با روش 
و ضروري بودن آنها از شرایط مقـدمات برهـان شـمرده شـده      ،لی بودن محمولات براي موضوعاتشاناو

امـا اسـتفاده    ،اتفاقیه نباشد ۀآن، شرطی ۀشرطی ۀکه قضی چنانچه در قیاس استثنایی شرط شده است ؛است
بندد. همین نقص اسـت کـه عـلاوه    راه را بر تمام این شرایط می ،ها در مقدمات استدلالاز صرف فرض

گرایـی  کنـد. تجربـه  را از برخی شقوق قیاس استثنایی محروم می پوپردر مواردي  ،گرا کردن ويبر ابطال
 ،دانـد و از سـوي دیگـر   مـی  »تجربـه «داند و تنها روش علمی را که ذهن را لوح سفید می نظرنیز از این 
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له ئاي جز انحصار روش علمی به اسـتقراء نخواهـد داشـت. مس ـ   کند، چارهی میماهیت علم را انطباع تلق
زئـی  تواند از این مشـاهدات ج طرح شد، بیانگر این است که استقراء هرگز نمیم هیومکه توسط  ،استقراء

گرایی، بـا اسـتقراء بـه ماهیـت یـا      شود که در ادبیات تجربهو این نکته از این ناشی می ،گذاردبفراتر را پا 
شـده خواهـد   مـوارد مشـاهده   ۀآمده از استقراء قابل تقلیل به همدستبلکه قانون به ،یابیمکلی دست نمی

ت یـا کلـی.   نـه بـر ماهی ـ   ،افـراد دلالـت دارد  آمده از استقراء بر تمـام  دستهسور در قانون ب ،بود. بنابراین
دانـد نیـز   که آن را تنها راهی براي برساخت واقعیـت و معرفـت مـی    ،نومینالیسم در گرایشی از مصاحبه

کنـد کـه   قطـع مـی   نظرتأثیرگذار بوده است. نومینالیسم در این روش، ارتباط معرفت با واقعیت را از این 
  داند.مصاحبه می ۀواقعیت و معرفت را ساخت
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